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سلام به فردا

حضور همــراه با حمایت مــردم در روزهای اخیر و 
تــلاش آنها در فضاهای مجازی و حقیقی برای حمایت 
از رئیس جمهور منتخب، نمایش قدرت مردم اســت در 
روزهایی که آنها ســختی های رسیدن به برجام را پشت 
 سر گذاشته اند و اکنون می خواهند در مسیر مردم سالاری 
و همگام با ارتقای دموکراســی، شاهد حل چالش های 

اقتصادی و مشکلات معیشتی خود باشند. 
مردمی که در آخرین جمعه اردیبهشــت  امسال پای 
صندوق های رأی رفتند، تردیدی نداشــتند که همچنان، 
کم هزینه ترین انتخــاب و پرفایده ترین گزینه برای بهبود 
همه جانبه شرایط کشور، حضور پای صندوق های رأی و 
تلاش برای به کرسی قدرت نشاندن نامزدهایی است که 
بر اساس درک و شناخت جامعه، توان و ظرفیت بهتری 
را در برآورده کردن نیازها و مطالبات، به نمایش گذاشته 

یا در عمل اثبات کرده اند. 

ما هم مانند همه کشورهای خاورمیانه و غرب آسیا، 
با چالش های امنیتی به ویژه در شــرایط پس از تحولات 
۱۱ ســپتامبر روبه رو بوده و هســتیم و طرح ها، برنامه ها 
و سیاســت های متنوعــی را برای تأثیرگذاشــتن بر روند 
تحولات کشــورهای منطقه تجربه کرده و می کنیم و از 
این دریچه، می توانیم تمام رفتارهای خود را در سال های 
پس از انقلاب، نوعی تکاپوی دموکراسی خواهی در بستر 
منطقه ارزیابی کنیم. گاه این تلاش و تکاپو با حضور پای 
صندوق هــای رأی معنا یافته و گاه بــا حمایت از فردی 
که با رأی قاطع مردم، رئیس جمهور همه مردم کشــور 
شــده اســت. به همین دلیل اســت که به نظر می رسد 
اگر روند تغییرات در جامعه ایــران - نه صرفا تغییرات 
داخلی بلکه تأثیرات و تحولات جدی در پیرامون کشور 
ما در ســطح منطقه- را در نظــر بگیریم، حضور مؤثر و 
تعیین کننــده مردم چه پای صندوق هــای رأی و چه در 
حمایــت از فرد منتخب، نقش مهمــی در تأمین امنیت 
کشــور به عنوان یکی از پیش شــرط های مهم توسعه و 

تحقق نیازهای مردم داشته و دارد. 
مخالفــان و گروه هایی که به دلایــل مختلف، اقدام 
بــه توهین و افتــرا به رئیس جمهــور منتخب می کنند، 

باید بدانند مردم ایران به عنوان مردمی توســعه طلب و 
تعالی جو- که نوستالژی تأثیرگذاری همه جانبه بر تمدن 
بشری را زنده نگه داشته اند- برای بهبود موقعیت همه 
افراد جامعه و تحقق پیشــرفت و توســعه همه جانبه 
کشــور پای صندوق های رأی رفتنــد و حال نیز حمایت 
خود را از فرد منتخب ادامه می دهند. این مسئله از آنجا 
در شرایط امروز کشــور و منطقه حائز اهمیت است که 
نهاد انتخابات به دلیل چالش های موجود در خاورمیانه، 
با مشــکلات فراوانی روبه روست و ایرانیان در سال های 
اخیــر، تمام تلاش خود را به خــرج داده اند تا با حضور 
گســترده خود در ســپهر سیاســی ایران، اندکــی از این 

مشکلات بکاهند. 
از یــاد نبریــم کــه تغییــرات جهانــی در عرصــه 
سیاســت های داخلی و روابط بین الملل، مسئله حضور 
مردم ایــران را حتی پــس از انتخابات، بیــش از پیش 
ضروری کرده است؛ به ویژه با توجه به رقابت قدرت های 
بزرگ در منطقه، هوشیاری و حمایت درست مردم ایران، 
می تواند زمینه های احتمالی طراحی های خصمانه علیه 
ملت ایران را از میان برده و به دنیا نشان دهد کشورهای 
دموکراتیک به دنبال جنگ و ماجراجویی نبوده و نیستند. 

پرنده آبی

صدقه هاي تلگرامی
شــرق: این روزها شــیوه بهتری براي دریافت صدقه 
پیدا شــده است؛ شــیوه ای که از طریق تلگرام ممکن 
می شود. شــما صبح به صبح که بیدار می شوید، عضو 
چند گــروه هســتید. گروه هایی که گاهی احساســات 
شــما را مورد حمله عاطفــی قرار می دهنــد. تنها با 
پنج  هزارتومــان می توانیــد یــک نفر را ســیر کنید، در 

دیگری با عنــوان با یک قوطی شیرخشــک می توانید 
برای ســیرکردن کودکان بی ســرپناه و یتیم شــیرخوار 
اقدام کنید، دیگری از شــما می خواهــد که برای پول 
کتاب های درسی کودکان در مناطق محروم کمک کنید 
و... .بی تردید همه اینها رفتارهای خوب و شایســته ای 
است و کسی دراین باره شک ندارد و این روند هم ادامه 
خواهد داشــت. تا زمانی که یک نفــر هم عضو گروه 

اســت این درخواســت ها ادامه پیدا می کند. اکثرا هم 
در این دوراهی مانده اند کــه اگر کمک نکنند آیا ظالم 
هستند، از سوی دیگر اعتمادی هم به این افراد ندارند 
که چه سرنوشتی برای مبلغ اهدایی شان پیش می آید. 
عده اي توجیه می کنند که مثلا پنج، شــش  هزارتومان 
که چیزی نیســت، اما مجموع این مبالــغ که بالاتر از 

ده ها  میلیون است چطور؟ 

ادامه دهیم حمایت از  رئیس جمهور را  صافکاری
پوریا عالمی: زنگ زدم بنگاه و گفتم: الو، بنگاهی؟  �

گفت: بنگاهی نه آقا، مشاور املاک. 
گفتم: هاها ها... یعنی به املاک به عنوان موجود 
جاندار مشاوره می دهید؟ یا مشاور املاک هستید در 
اینکه چه کسی را انتخاب کنند که درونشان بنشینند؟ 

هاها... یوهاها... این هم شد شغل؟ 
بعد قاه قاه خندیدم. 

آقاهه گفت: شغل شما چیست؟ 
گفتم: بنده تو کار طنز هستم. 

گفــت: هاها... یعنی دلقک بــازی درمیاری مردم 
بخندند پول دربیاری؟ 

گفتــم: خیر آقــای محتــرم... بنــده طنزنویس 
مطبوعاتی هستم. 

گفت: آهــان یعنــی مزخرف می نویســی مردم 
بخندند؟ 

گفتم: خیر قربان... بنده طنز اجتماعی می نویسم، 
اون هم از نوع روشنفکری و تلخ. 

گفت: آهان یعنی بــه بدبختی مردم می خندی؟ 
یعنی از رنج مردم پول درمیاری؟ 

گفتم: خیر... بنده طنزهای سیاسی می نویسم. 
گفت: آهان یعنی یه مشــت آدم باعث بدبختی 
مردم می شــن، تو جای اینکه کاری کنی، چرت وپرت 
می نویســی؟ کــه کــی خوشــش بیــاد؟ مــردم یا 

سیاست مدارها؟ 
گفتم: خیر قربــان... بنده طنزهای خیلی عمیقی 
می سازم. شوخی های ظریفم که به مسائل ممنوعه 

و مگوی اخلاقی می پردازه، خیلی معروفه. 
گفــت: آهــان... یعنــی دربــاره پاییــن زانو چیز 

می نویسی و به خودت می گویی هنرمند؟ 
گفتم: خیر آقا... بنده نویسنده هستم... .

گفــت: یعنی ملــت صبح تا شــب ســه جا کار 
می کنند، تو روی کاغذ چهارتا اراجیف ردیف می کنی، 
بهش می گویی شــغل؟ بعد روزنامه نــگاری را هم 
گذاشــتند توی مشاغل سخت که ۲۰ ساله بازنشسته 

می شوند، باز هم شاکی ای؟ 
گفتم: خیر آقا... بنده روشــنفکر و منتقد به وضع 

موجود در هر وضعیتی هستم... .
گفت: یعنی هر کی هر کاری کند با غلتک از روش 

رد می شوی؟ 
گفتم: غلط کردم آقا با شغل شما و شغل دیگران 
شــوخی کردم. همه شغل ها خوب است، منتها آدم 
جوگیر می شــود فکر می کند از دیگران آدم تر است. 

خوب شد؟ 
گفت: بله پسرم. حالا بگو ببینم خانه برای اجاره 

می خواهی یا خرید؟ 
این داستان ادامه دارد... 
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کارتون خواب

روایت

محمدرضا جعفري: چند ســالي اســت که آغاز فصلِ 
گرم نه در تیرماهِ تابســتاني که در خرداد بهاري است. 
در خوزســتان، اوج هاي گرما، ردشدن از مرز ۵۰ درجه 
و تکرار روزهاي گرم مي رسد به شرجي و مي چسبد به 
ریزگرد و همراه آلودگيِ هوا و شلاقِ بادِ داغ مي خورد 
بر تــن و راهي مي یابد بــه درون تــا گُرگرفتن اندام و 
کاهش آب بدن و سردرد و سیاهي رفتن چشم، خاصه 
آنکه در زلِ آفتاب و فضاي باز، چندین ساعت از روز، به 
زور معیشت و مواجب، کارگر باشي و مجبور به فروش 
نیــروي کار. وقتي دماســنج قرارگرفتــه در جعبه اي 
چوبي در محیطي باز و دور از خیابان هاي آســفالت و 
ساختمان هاي بلند و تردد خودرو و در سایه و معرض 
باد، دمایي بیش از ۵۰ را نشــان مي دهد، باید دانست 
با احتساب نمایه دما و تأثیر رطوبت، احساس واقعي 
گرما چیزي بیشتر از این-و درباره رکورد جدید در اهواز 
حدود ۶۱ درجه- است. بر این بیفزایید حضور مستمر 
در آفتاب و فعالیت بدني و حرارت ناشي از خودروها 
و تأثیر ساختمان هاي بلند بر گرمایي که بر بدن تحمیل 
مي شــود؛ علاوه بر این افزایش میزان اشعه فرابنفش 
و تأثیر آن بر پوســت و چشــم را هم نمي توان نادیده 
گرفــت. همه اینها در حالي اســت که قوانین موجود 
دربــاره گرما و افزایش دما و اِعمــال محدودیت هاي 
کاري در روزهاي گرم، بــه صراحت اعلام نظر نکرده 
و قانون کار و به ویژه فصل چهارم آن: حفاظت  فني  و 
بهداشت  کار، مواد مربوط به مشاغل سخت و زیان آور 
در قانــون کار و آیین نامه اجرائــي آن و ماده ۷ قانون 
نحــوه جلوگیري از آلودگــي هوا، اســتنادات قانوني 
مشــخص در تعیین شــرایط کاري مرتبط با آب وهوا 
نمي توان یافت. همچنین واحدهاي بهداشت و ایمني 
کار  اکثرا نقش جانبــي و تزییني در محیط هاي کاري 
دارند و عملکرد آنها همواره زیر سایه خواست مدیران 
و پیمانکاران به تســریع پروژه و اتمــام کار قرار دارد. 
در کنــار ایــن، بخش نامه هاي کاهش ســاعات کاري 
که از سوي ســتاد بحران و استانداري صادر مي شود، 
تنها ادارات دولتي و بانک ها و مراکز آموزشــي دولتي 
را به عنــوان مجموعه هــدف در نظر مي گیــرد که با 
توجه بــه ماهیت کاري ایــن مراکز، تنهــا به کاهش 
مصرف برق منجر مي شود. خیل بزرگي از نیروي کار و 
فعالیت هاي کاري از دایره شمول این بخش نامه هاي 
موردي بیرون هســتند. مراکز و تأسیسات نفتي، گازي، 
پتروشــیمي و آب وبرق، طرح هاي احداث و توســعه، 
بخش هاي خدمــات، تعمیــرات دوره اي و نگهداري 
و پروژه هاي عمراني و ساختمان ســازي؛ یا خصوصي 
هستند یا با برون سپاري فعالیت هاي دولت به بخش 
خصوصي یا خصولتي و با حمایت مدیرانِ وابسته به 
شــرکت هاي خصوصي، از نظارت و کارفرمایي دولت 
خارج شــده و امور به دست صاحبان کار و سرمایه اي 

ســپرده شده است که بیش از هر چیز، اتمام سریع کار 
و کاهش هزینه ها و دســتیابي به سود بیشتر را ملاک 
فعالیت هاي اقتصادي خود قرار داده اند و وضعیت و 
تــوان کارگر در کمترین درجه اهمیت در روند کار قرار 
دارد. در چنین شرایطي، نه تنها بخشنامه هاي موردي 
کاهش ساعات کار تأثیري در روند عمده فعالیت هاي 
کاري نــدارد؛ بلکه فشــار کار در شــرایط آب وهوایي 
طاقت فرســا مســتقیما متوجه نیروي کاري مي شود 
کــه در نبود نظارت کافــيِ نهادهــاي نظارتيِ وزارت 
کار و ســازمان تأمین اجتماعي و بي توجهي مدیران و 
نبود اتحادیه هــاي کارگري، از حداقل امکانات رفاهي 
در محل کار بي بهره اســت، وســایل ایمني ندارد و با 
حداقل حقوق هاي پرداخت نشــده، شرکت هاي تأمین 
نیروي انســاني، نبود امنیت و ثبات شغلي، حق بیمه 
پایین و غیرواقعي و پرداخت نشدن حق بیمه مشاغل 

سخت و زیان آور از سوي کارفرما روبه رو است.
بر اســاس این و با توجه به تعــداد روزهاي خیلي 
ســرد و خیلي گرم، وقوع ریزگرد و توفان شــن، اجراي 
موارد و اصلاحات جزئي مي تواند تا حدي از وضعیتی 
بحراني که ناشــي از وضعیت اقتصادي، شــیوه تولید 
ســرمایه دارانه و نظارت نداشتن دســتگاه هاي مسئول 
اســت و با شــرایط آب وهوایي حاد تشــدید مي شود، 
کاســت: اِعمال کاهــش ســاعات کاري و در صورت 
لزوم تعطیلي تمام کارگاه ها و کارخانه ها و تأسیســات 
و پروژه ها بــدون توجه به دولتي یــا خصوصي بودن، 
افزایــش نفرات در هر قســمت، افزایــش نوبت هاي 
کاري در کارهایــي با ماهیت دائم، تقطیــع زمان کار، 
تأمین استراحتگاه مناسب، بهبود کیفیت غذا و افزایش 
خدمات رفاهــي در محیط هــاي کار، افزایش حقوق 
متناســب با روزهاي غیرعادي، تأمین وسایل حفاظتي 
فردي استاندارد، بهبود محیط هاي کاري برای سازگاري 
با شرایط بد آب و هوایي، اصلاح قانون کار به نحوي که 
موارد فــوق و محدودیت ها براي ادامه کار با توجه به 
شرایط آب وهوایي ویژه به صراحت در آن لحاظ شود، 
گنجاندن خواست ها و مطالبات کارگري در قانون کار، 
الزام کارفرمایــان و مدیران به رعایــت دقیق قانون و 
موارد پیش گفته و در آخر فعال سازي بازوهاي نظارتي 
وزارت کار و سازمان تأمین  اجتماعي و وزارت بهداشت 
برای اجــراي دقیق قانون و بخشــنامه هاي موردي و 
آیین نامه ها در شــرایط حاد آب وهوایــي. در کنار اینها 
افزایش قدرت چانه زني طبقه کارگر و توانمندســازي 
آنها با آگاهي بخشــي و حمایت هــاي قانوني و کمک 
به ایجاد تشــکل هاي کارگري مي تواند راه را بر تحمل 
شــرایط سخت کاري در شــرایط بد آب و هوایي هموار 
کند. در غیر این صورت، آنچه باقي است، کمي شعار در 
حفظ کرامت کارگران است و چرخ سرمایه که به پیش 

مي تازد، گرم تر و برنده تر از پیش.

کارگران؛ قربانیان گرماي هواي اهواز  حرکت دست های رنگی
 بلای جان بافت تاریخی اصفهان

شرق: نــام حرکت خود را گذاشته اند #دستهای_ �
ایــن اســت کــه می رونــد در  رنگــی و کارشــان 
کوچه پس کوچه های قدیمی شــهر، خانه ای تاریخی 
را پیدا می کنند و با دست های رنگی، تمام دیوار خانه 
را با اثر دســت لک می اندازند. برای کارشان دلیل و 
توجیهــی ندارند، امــا آنها که این نقاشــان جوان و 
جویای نام را از نزدیک می شناســند، می گویند که در 
عمل می خواهند با بورژوازی مقابله کنند. بااین همه 
حرکتشــان هرچه که باشــد، حتی بشــود آن را جزء 
هنر خیابانی محســوب کرد یا نه، دودش به چشــم 
خانه هــای تاریخــی اصفهان رفته اســت. این گروه 
به تازگی با انتشار عکســی در اینستاگرام، نشان داده 
که در کوچه ســنگ تراش ها که یکــی از قدیمی ترین 
محله های شهر تاریخی اصفهان است، با دست های 
رنگی، دخلِ نمای یک خانه تاریخی را آورده اند. چنین 
رفتارهای ناهنجاری با آثار تاریخی برای ما ایرانی ها 
آشناست؛ از یادگاری نوشتن روی آثار تاریخی تا کندن 
پوست درختان کهن ســال در یزد و فهرج. این بار اما 
وندالیســم به رویکردی هنری وارد شــده و افرادی 
کــه دارند آثار تاریخی کشــور را در یکی از مهم ترین 
پایتخت های فرهنگــی آن نابود می کنند، مدعی هنر 
نقاشــی هســتند. بازتاب عکس تازه منتشرشده آنها 
در اینســتاگرام بــا بیش از ۸۰۰ کامنــت همراه بوده 
است. گروه های مختلف و کاربران گوناگون، این رفتار 
ضدفرهنگی آنها را نکوهش کرده اند و حتی یکی از 
نمایندگان شورای شهر اصفهان، در اینستاگرامش از 
برخورد با این گروه خبر داده است. جالب اینجاست 
که رفتار این گروه، نگرانی هایی را هم میان هنرمندان 
متعهــد ایجاد کــرده و برخی از آنها در اینســتاگرام 
خــود، هنر را وســیله ای بــرای حفاظــت از میراث 
گذشــتگان دانســته اند و نه لگدمال کردن آثاری که 
می توانند یــادآور فرهنگ و تاریــخ ایرانیان در زمینه 
معماری و هنرهای وابســته به آن باشــند. این گروه 
پیــش از این در کرج نیز دســت به کار شــده بود، اما 
خبری در مورد تخریب های احتمالی حرکتش منتشر 
نشــده اســت. این اولین باری اســت که یک گروه به 
صورت هماهنگ شده، در زمینه تخریب آثار تاریخی 
اقدام می کنند و به جای مسئولان، کاربران شبکه های 
اجتماعی آنها را مورد نقد و نکوهش قرار می دهند. 

نکته

حرف درشت

 الهه کولایى

تحلیل روزمره

خبرها به ســرعت پخش مي شد؛ روان پزشــکی خوش نام و استاد دانشگاه 
حین ویزیت روزانه از ســوی یک بیمار بدحال مورد حمله با چاقو قرار گرفت! 
خوشبختانه روان پزشک مجروح با تلاش سایر پزشکان نجات یافت و در مسیر 
بهبود قرار گرفت؛ و دیگري پزشکي که به دلیل مرگ شیرخواري مجروح شد. 

خشونت در فضای درمانی
آمار و ارقام نشــان می دهد که میزان خشــونت فیزیکی با دخالت عامل انسانی 
در فضای بهداشــت و درمان نسبت به ســایر حوزه ها نه تنها بیشتر نیست که کمتر 
هم هســت. این آمار البته محدود به صرف خشــونت فیزیکی یا (Assualt) است؛ 
وگرنه اگر قرار باشــد خطر را به صورت کلــی در محیط های درمانی در نظر بگیریم 
(شامل خطرات بهداشتی و آســیب های فیزیکی و شیمیایی و میکروبی و صدمات 
ناشــی از برخورد با اشعه و فشــار کار و استرس و بی خوابی) این مقدار آن چنان کم 
نخواهد بود. می دانیم که خشونت بیماران علیه کادر درمان از پزشک گرفته تا پرستار 
و بهیار و حتی نگهبان ورودی مراکز درمانی در همه جای جهان وجود دارد. در میان 
پزشــکان متخصص بیشترین تجربه اعمال خشونت در میان پزشکان طب اورژانس 
و سپس روان پزشکان دیده می شود. در مقاله ای که چند سال قبل در مجله لانست 
چاپ شــد، میزان خشونت بیمارستانی در چین در یک فاصله شش ساله از ۲۰۰۸ تا 
۲۰۱۴ فقط هفت درصد افزایش داشته است. شبیه این نتایج در هندوستان و پاکستان 
هم دیده شده؛ ولی در برخی مناطق جهان که سرانه بهداشتی و درمانی بالاتر است؛ 
حتی کاهش در میزان بروز خشونت فیزیکی علیه کادر درمان هم دیده شده است. در 
همین زمینه تحقیقی که در یونان انجام شده، نشان می دهد که معطلی و سرگردانی 
بیماران و همراهان شان می تواند بروز خشونت را بالا ببرد. همه اینها در حالی است 
که ما آمار دقیق و مشخصی از بروز کلی خشونت در سایر محیط های اداری و شغلی 
و حرفه ای نداریم؛ با استناد به آمار پزشکی قانونی می توان گفت که عمده رفتارهای 
خشن شهروندان در محیط های عمومی رخ می دهد و میزان خشونت بیماران علیه 
کادر درمان هنوز هم در مقایسه با مقادیر کلی خشونت در جامعه بسیار کمتر است. 
نکته دیگر اینکه شیوع خشونت در بیماران جسمی و روان پزشکی با یکدیگر تفاوت 

واضحی ندارد. 
پزشکان، کادر درمانی و فرهنگ سلامت ما

کیفیت ارتباط بــا مردم، درک و لمس موقعیت مراجعــان و مدیریت زمان و 
منابع در فضاهای درمانی- بهداشــتی می تواند باعث کاهش احتمال خشــونت 
شــود. آموزش پرسنل و دانشــجویان پزشــکی و تخصص در زمینه مهارت های 
ارتباط و شــنیدن و توجه مؤثر به خواســته و توقع بیمار و همراهش، شاید حلقه 
گمشــده معضل باشــد؛ چراکه یک فرد حرفه ای مشــغول در درمان و بهداشت 
قطعا باید برای کنترل و پیشگیری و مدیریت ارباب رجوعش ماهر و توانا باشد. در 
فرهنگ ما که مدارا و صبر و سازش کالای پر طرفدار و ارزشمندی نیست، می توان 
انتظار داشــت که در بیمارســتان و درمانگاه و خانه بهداشــت نیز همین نگرش 
حاکم باشــد و زمینه درگیری و پرخاش شــود. از طرفی تعریف و برداشت مردم 
ما از ســلامت و بهبود و خدمات سلامت بســیار ایده آل گرایانه و شفا محور است. 
در ایــن فرهنگ به صورت جدی مســئله عوارض و هزینه هــای بیماری و درمان 
به ســختی و با کراهت پذیرفته می شود و اغلب مردم ما انتظارات معجزه گونه از 
فرایند درمانی دارند و همین امر مطالبات عمومی را از حوزه درمان و بهداشــت 
به نحوی غیرمنطقی بالا برده و می تواند عامل دلخوری و ناراحتی و پرخاشــگری 
علیه پزشــکان و پرسنل درمان شود. در اینجا هم بار اصلاحات فرهنگی بر دوش 
ما پزشــکان اســت. ما چاره ای نداریم که موقعیت بحرانی را پیش بینی کنیم و با 
صــرف وقت و انرژی به بیمار و خانــواده اش امکانات و محدودیت های درمان را 
توضیح دهیم. با این اوصاف مســئولان و پرسنل بهداشتی لازم است به امنیت و 
حفاظت خود هم بیندیشند؛ چون خشــونت به هرحال با احتمالی رخ می دهد و 
باید برای مهار و مدیریت خشــونت علیه کادر درمان آماده و مهیا بود و امکانات 

فیزیکی و اداری و قانونی برای محدودکردن خشونت و ناامنی را فراهم کرد. 
پیامی که حساس بود

در نهایت مي توان پیام مهمي دریافت: اســتاد روان پزشــکی دانشگاه تبریز 
به درستی و طبیبانه بیمارش را مســتحق نکوهش نمی داند و هوشیارانه بین 
ماهیت انســانیت و طبیعــت بیماری فاصله و تمایز قائل می شــود. در چنین 
ســاختاری پزشــک به مبارزه جدی با بیماری می پــردازد؛ درحالی که بیمار را 

همچنان دوست دارد و محترم می شمارد.

خشونت علیه پزشک و علیه دیگرى

 مجتبى ارحام صدر
 روان پزشک

یادداشت

به سالگرد درگذشت عباس کیارســتمي رسیدیم، کمتر روزي یادش در ایران و 
جهان فراموش شد. براي ما خبرنگاران ســینمایي او مهم ترین سینماگر ایراني در 
جهان بود و هر بار با اشــتیاق اخبار موفقیت هاي او را دنبال و منتشــر مي کردیم. 
کیارســتمي در بسیاري از اتفاقات ســینمایي و فرهنگي و هنري اول بود. او اولین 
کســي بود که جایزه نخل طلای کن را دریافت کرد. او اولین کسي بود که توانست 
خودکشــي را ســوژه اصلي فیلمش قرار دهد (طعم گیلاس). او اولین کسي بود 
که ســینماي ایــران را در جهان مطرح کرد. او اولین کســي بود که با یک ســتاره 
جهاني «ژولیت بینوش» فیلم ســاخت و او را به ایران دعوت کرد. او اولین کســي 
بود که به عنوان یک فیلم ســاز نمایشــگاه عکس برپا کــرد و ورود هنرمندان را به 
عکاســي آغاز کرد. فهرست اولین بارهاي او در سینماي ایران بسیار زیاد است؛ اما 
این فهرست با رفتن او پایان نگرفت. او براي اولین بار توانست کمبودهاي پزشکي 
و درمان کشــور را به مسئله روز جامعه تبدیل کند. او با بیماري اش و بعد از آن با 
مرگش براي اولین بار با قطعیت توانست نظام پزشکي ایران را با این سؤال روبه رو 

کند که این نظام چقدر مي تواند حافظ زندگي بیماران باشد؟
یک ســال گذشت. امروز قرار است در دانشگاه شــهید بهشتي برنامه اي برگزار 
شود و مسئولان نظیر وزیر بهداشت و نظام پزشکي و... در کنار بهمن کیارستمي از 
پرونده پزشــکي او سخن بگویند؛ پرونده اي که هنوز براي بسیاري هنوز باز است و 

پرسش هاي بسیاري درباره اش مطرح مي شود.
در این یک ســال بسیاري از پرسش ها بي پاســخ مانده است. مسئولان مدام بر 
بي گناهي خود پافشــاري مي کنند و از کمبودها و برخي بي کفایتي ها به راحتي گذر 
مي کنند. مردم نیز هنوز منتظرند که چرا سؤال هایشــان بي جواب مانده است. چرا 
هنوز مشــخص نشده است چه کم کاري هایي در بیمارستان هاي ایران رخ داده که 

یک عمل ساده به بحران تبدیل شد و در نهایت این فاجعه را به دنبال داشت.
مردم و افکار عمومي این ســؤال و مقایسه را مطرح مي کنند که وقتي خانواده 
کیارســتمي با جایگاهي کــه در ایران و جهــان دارد، در مقابل اســتیفاي حقوق 
از دســت رفته خود موفق به نظر نمي رســد؛ پــس با افراد دیگــر چگونه برخورد 
مي شــود؟ مردم چگونه مي توانند مطمئن باشند که اگر مشکلي برایشان رخ دهد، 
فغانشان به جایي مي رســد؟ البته در این مدت مطالب زیادي درباره دستگاه هاي 
نظارتي پزشــکان و توانایي بررسي آن مطرح شد؛ اما شاید تنها پرسشي که در این 
مدت نه از ســوي مسئولان؛ بلکه از سوي یکي از چهره هاي شناخته شده پزشکي- 
بابک زماني- درباره اش راهنمایي شده باشد، همین موضوع است. همین نکته که 
مســیر این پرونده مي توانست از ابتدا سرعت بگیرد، اگر به پزشکي قانوني مراجعه 

مي شد و مشکلات پزشکي در آنجا بیان و دنبال مي شد.
رفتن کیارســتمي تأثیرات متعددي در نحوه رابطه مردم و پزشــکان داشــت. 
تجربه هاي تلخ و شــیرین خــود را مرور کردند و بیان کردنــد که چه نگراني هایي 
داشــته اند و دارنــد و چه بر سرشــان آمده اســت. از ســوي دیگر پزشــکان نیز 
در فعالیت هــاي خــود علاوه بــر نگراني و شــاید کاهش تهور و شجاعت شــان، 
مســئول بودن در قبال عملکردشــان را به شــکل ویژه تري مدنظر داشتند. در این 
یک ســال، رفتن کیارستمي به پزشکان نیز کمک بیشتري کرد تا مردم بیشتر درباره 
کمبودهاي شــان بدانند و مطالبات و مســائل صنفي شان مطرح شود. مردم نیز به 
شکل هاي مختلف افسوس خود را از این فقدان مطرح کرده اند: در طول یک سال 
گذشته #خطاي_پزشــکي #حقوق_بیمار #بیمار_مسئول #عباس_کیارستمي جزء 
کلماتي بود که مورد توجه قرار گرفته است. گرافیتي هایي از کیارستمي در گوشه و 
کنار شهر به چشم مي خورد. هنگامي که از کنار سینما آزادي مي گذرد، بر روي یک 
کیوسک برق تصاویر نقاشي شده از خانه دوست کجاست را مي بینید. همان طور که 

در گالري هاي مختلــف تهران عکس ها 
و نقاشــي هاي هنرمندان ایراني به یاد او 
به نمایش گذاشته شــده اند؛ اما نشست 
روز ۱۴ تیر قرار نیســت بار دیگر پزشکان 
را در برابر بیمــاران و بیماران را در برابر 
پزشــکان قرار دهد؛ بلکــه مي تواند آغاز 
راهي باشــد تا این ارتباط خدشه دار شده 
اندکي بهبود پیــدا کند و همگان در کنار 
هم بتوانند قدمي بــرای اصلاح سیستم 

معیوب بردارند.
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aliromani84@gmail.com 


